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 افغانستان در شمنیآیین  یِپا ردِّ
 

 ضیاءالدین جمال نگارنده:

 چکیده
که شـامل باورهـای    ،رکان باستان استهای اجتماعی تُتاعتقادات و سنّ  ةمجموع ،آیین شمنی
در مورد جهـان و آفـرینآ آن، آداو و رسـوم در     یهایتداوی، داستان  های ابتداییدینی، روش

 نظامباورهای موجود در این  تر بیآشود. ل دیگر میئازدواج و مسا تولد نوزادان،مراسم تدفین، 
هـای آن تـا   صحرانوردی و سـوارکاری ترکـان اسـت و ریشـه     گیِ هزند ةر از شیوثأمت ،اعتقادی
جملـه   رکـان و از وجود تحولات عمیـ  فرهنگـی در میـان تُ    گردد. باهزارسال قبل باز می بیست
مختلفی به حضورش  با اشکالآیین شمنی های دیگر، بار تغییر دین و آمیزش با فرهنگ چندین

رکان مسلمان و اقوام نزدیک در میان تُ کیآ شمنیرف و عادات فراوان عُ ،تا امروز و ادامه داده
شود. ایـن مقالـه   شامل این حوزه می ،نآشمال  ولایاتویژه  که افغانستان و به ،ها وجود داردآن

افغانسـتان    امـروز  ةرا در جامع ـ آیـین شـمنی  های تباورها و سنّ پای ردّتا است  بوده ایندر پی 
  تحقیقـات  در روشـنایی   به اساس مشاهدات عینـی نویسـنده و   وجو  جست جو نماید. اینو جست

تحت یک نظـام اعتقـادی واحـد     کیآ شمنی ةکه به گردآوری باورهای پراگندا سنادی موجود 
متکی به آن اسـت، عبـارت از    که این مطالعه یی علمی تحقیقات .شکل گرفته است اند پرداخته

-ایـن تحقیـ ، توصـیفی    ةشـیو  رواز این ؛باشدمی زبان رک و فارسیگران غربی، تُ آثار پژوهآ
 بـا عـادات موجـود    آیین شمنیهای علمی در مورد یافته تحلیلی است و روش تطبی  و مقایسة
ولایات شمالی  ،تحقی  مورد مطالعه ةکار رفته است. ساح به اجتماعی مردم شمال افغانستان نیز

در ایـن مقالـه    .باشـد میدر شرایط امروزی تخار  ولایترسوم اجتماعی مردم  ویژه به ،افغانستان
های تاریخی و اعتقادی بسیاری از باورهـا و رسـوم اجتمـاعی مـردم     ریشه که تلاش شده است

شود، مورد بررسی قرار گیرد و پیوندشان موهوم و ناشناخته پنداشته می شمال افغانستان که اکثراً
  مشخص گردد. باوری شمنبا باورهای باستانی 

، میانه، فرهنگ و عادات اجتماعی ، افغانستان، آسیایآیین شمنی کلیدی: گانِ واژه

 تخار.
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Footprints of Shamanism in Afghanistan 

 

 

Author: Ziauddin Jamal

 

 
Abstract 

Shamanism is a set of beliefs and social traditions of ancient Turks, which 

includes religious beliefs, basic healing methods, stories about the world and 

its creation, customs and traditions in funerals, births and marriages, and other 

issues. Most of the beliefs in this belief system are influenced by the way of 

life of the Turks, and its roots go back to 20,000 years back. Despite the deep 

cultural changes among the Turks, including changing the religion several 

times and mixing with other cultures, shamanism has continued to be present 

in various forms. Until today, there are many shamanistic customs and habits 

among Muslim Turks and their close relatives, which includes Afghanistan 

and especially its northern parts. This article seeks to find traces of 

shamanistic beliefs and traditions in today's Afghan society. This search was 

done based on the objective observations of the author and in the light of the 

works that collected shamanistic beliefs under a single belief system. The 

scientific research that this study relies on is the works of Western, Turkish, 

and Persian-speaking researchers. Therefore, the method of this research is 

descriptive-analytical, and the method of comparing scientific findings about 

shamanism with existing social habits of the people of northern Afghanistan 

has also been used. The area under study is the research of the northern 

provinces of Afghanistan and especially the social customs of the people of 

Takhar Province in today's conditions. In this article, an attempt has been 

made to examine the historical and religious roots of many social beliefs and 

customs of the people of northern Afghanistan, which are mostly considered 

imaginary and unknown, and to determine their connection with ancient 

shamanistic beliefs. 

KeyWords: Shamanism, Afghanistan, Central Asia, Culture and Social 

Habits. 
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 مقدمه. 1

هـا و  میعادگـاه فرهنـگ   ،سـو  هـای دور بـدین  اش از گذشـته به دلیل موقعیـت جغرافیـایی   ،افغانستان
 ،های پسینهای باستان تا سدههای مختلف انسانی از دورههای مختلف بشری بوده است. گروه تمدن
انـد  های این جغرافیا گذشتههها و درّاسکان، از کوههای دیگر یا به هدف کوج و منظور فتح سرزمین به

را پیمـوده اسـت. بعضـی از ایـن      هـای آن ها و کوهسـتان آور تاریخ، دشتفاتحان نام تر بیآو لشکر 
های این خاک، رحل شان در بخآتر  سرعت گذشته باشد، اما بیآ به چهاگر ،مرورهای تاریخی و عبور

اند. فرهنگ امروز افغانسـتان در   تاریخ و فرهنگ آن به میراث گذاشته اقامت افکندند و یاد و نشانی در
گرفتـه،  های متفاوت بشری در بستر جغرافیایی آن شـکل های فرهنگها و تصادمهمین تماس ةنتیج

های مطـر  تـاریخ در   فرهنگ تر بیآاز  یاش را دریافته است. نمادهایمتحول شده و ساختار امروزی
ش را حفـ  نمـوده   های گذشته حضوردارد و در طول سده زی افغانستان نقآهای فرهنگ امرولایه

هـا و ادیـان باسـتانی در کنـار     و دیگـر آیـین   ی، مانوی، شـمن بوداییاست. فرهنگ زردشتی، یونانی، 
 های اسلامی در بنای فرهنگ و عادات اجتماعی امروزی افغانسـتان نقـآ و سـهم دارنـد و ردّ     ارزش
 های اجتماعی و فرهنگی مردم شناسایی نمود.در فعالیت توانهرکدام را می پای

پژوهان این است که زردشت و آیین زردشتی از بلـخ واقـ    های قوی در میان تاریخیکی از گمانه
ها واقعیت داشته باشد، بنیاد فرهنگ و رسـوم  اگر این حدس آن ؛در شمال افغانستان ظهور کرده است
اما در مورد حقیقت این ادعا تا هنوز بـه مـدارک    ؛دهدتشکیل می اجتماعی افغانستان را دین زردشتی

 ،روایـی ساسـانیان   در زمان حکم کیآ زردشتیم این است که ایم. امر مسلّموث  تاریخی دست نیافته
هـای  شان مورد پرستآ قرار داشت. سـرزمین  فیای تحت حاکمیتاها در جغرعنوان دین رسمی آن به

توجـه   همـین دلیـل و بـا    بـه  ؛دادنفوذ ساسانیان را تشـکیل مـی   ةساح مواق امروز افغانستان در برخی 
یـک واقعیـت    ،بودن آن در این سرزمین های آن در فرهنگ امروزی ما، متداولحضور بعضی نشانه به

ق.م. کشی معروف اسکندر مقدونی در قـرن چهـارم    مورد اتفاق است. فرهنگ و تمدن یونانی با لشکر
سوی دریای آمو ادامه یافت. این فرهنگ و هنر چندین قرن با عبور کرد و تا آنهای هندوکآ را هدرّ

باختری در جغرافیای امروزی افغانسـتان حضـور   -امتزاج فرهنگ بومی تحت نام هنر و صنعت یونانی
کـیآ  . در قـرون اول مـیلادی   ه استگاری را به میراث گذاشت هنتیجه آن یادگارهای ماند و در هداشت

ها تا سوی شمال نمود و طی دوران حاکمیت کوشانی به نوو هندوکآ شروع به گسترش از ج بودایی
ی دیار چین وسعت یافت. آیین بودایی در نقاط مختلف افغانستان امروز رواج مستحکم داشت و به حدّ

آیـد. فرهنـگ   دست مـی  ههای بودایی باین مملکت معبد و مجسمه ةکه تا امروز از زیر خاک هرگوش
وجـود آورد و   ، دور جدیدی از تکامل فرهنگی را بهبودایی -از طری  آمیزش با فرهنگ یونانیبودایی 
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در تـاریخ ایـن جغرافیـا تجربـه     ایی بـود  -یونانیتحت نام   درخشان فرهنگی و تمدنیة دور  به اثر آن
 گردید. 

زاران  و مـر   هاسو از استپ های باستان بدینسوارکاران و صحرانوردان ترک و مغول نیز از دوران
آمد بودند. فرهنـگ دینـی و رسـوم اجتمـاعی      و میانه به مناط  جنوو آمو و هندوکآ در رفت آسیای
یـا   آیین شـمنی جا با خودشان وارد این سرزمین شده است، در این مقاله تحت نام کلی ها که یک آن

از  یهـای وسـیع  بخـآ این فرهنگ و عادات اجتماعی تا امـروز در    باشد.باوری مورد بررسی میشمن
گذاشته اسـت. ورود   این دیارثیر عمیقی بر فرهنگ و اعتقادات تاریخی مردم أافغانستان رواج دارد و ت

هـا و  وجـود آورد. ارزش  میانه، تحول عمیـ  فرهنگـی و عقیـدتی را بـه     اسلام در افغانستان و آسیای
ین شـد. تغییـرات وسـیعی در    گزین اعتقادات قبلی مردم ایـن سـرزم   سرعت جای باورهای اسلامی به

ویـژه از   هـای قبلـی و بـه    ولی عناصر زیادی از فرهنگ ؛ها رقم خوردبینی و عادات اجتماعی آنجهان
فرهنگی مسلمانان این مناط  گردیـد.   ةوارد حوز ،ت اسلامیگرفتن هویّ با ،آیین شمنیاعتقادی  نظام

دار علمای اسلامی قرار داشته این باورها هرچند تحت نام عقاید باطل و خرافات دینی با مخالفت دوام
خصوص در بعضی مناط  شمال افغانستان حضـورش را حفـ  کـرده     وجود آن تا امروز، به است، اما با

افغانستان   را در جامعة امروز آیین شمنیهای ا و سنتّاین مقاله در پی آن است تا ردّ پای باورهاست. 
کـه بـه    تحقیقـاتی وجو به اساس مشاهدات عینی نویسنده و در روشـنایی    وجو نماید. این جست جست

انـد. تحقیقـات    تحـت یـک نظـام اعتقـادی واحـد پرداختـه       کیآ شـمنی گردآوری باورهای پراگندة 
-زبان می رک و فارسیگران غربی، تُ ارت از آثار پژوهآکه این مطالعه متکی به آن است، عب یی علمی

های یافته ةچنان روش تطبی  و مقایستحلیلی است و هم-این تحقی ، توصیفی ةشیو ،روباشد. از این
 ةبا عادات موجود اجتماعی مردم شمال افغانستان به کار رفته اسـت. سـاح   آیین شمنیعلمی در مورد 

ویژه رسوم اجتماعی مردم ولایت تخـار در شـرایط    مورد مطالعه تحقی  ولایات شمالی افغانستان و به
های تاریخی و اعتقادی بسیاری از باورهـا و   باشد. در این مقاله تلاش شده است که ریشهامروزی می

مـورد بررسـی    شـود، موهوم و ناشناخته پنداشته می تر بیآکه  ،رسوم اجتماعی مردم شمال افغانستان
 ـتوانـد   مـی این مطالعـه   مشخص گردد. کیآ شمنیشان با باورهای باستانی  قرار گیرد و پیوند  ةروزن

 بگشاید. جدیدی برای معرفی جامعه و فرهنگ افغانستان 
، هنوز به اشکالِ خـود و یـا   کیآ شمنیدهند، که برخی از رفتارهای  های تحقی ، نشان می یافته

دینی نیز بـه خـود    رنگر امروز ساکنانِ شمالیِ افغانستان وجود دارند، که گاهی با تغییر اندک، در رفتا
 اند.  گرفته
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 و تحولات تاریخی آن  آیین شمنی. 2
و از زبـان   ؛گـو و شـفابخآ اسـت   راهب، جادوگر، غیب ، به معنایگرانپژوهآ تر بیآشمن به باور 

مـورد   امـا در  ؛تنگوزی وارد زبان روسی شده و از طری  آن به ادبیات علمی غرو راه پیدا کرده اسـت 
در مورد منچوری، مغولی  یی وجود ندارد. باورهایاتفاق کلّ ،خاص یاش به زباناین کلمه و تعل  ةریش

 ـ ی بهباور یا شمن آیین شمنیبودن این کلمه نیز در میان است.  و سانسکریتی عبـارت از   ،یصورت کلّ
ثیرگذاری روی حوادث به کمک أمداوای بیماران و قدرت ت نوعی سحر و جادوی ابتدایی، روش بدویِ
ها با چنین نقـآ و توانـایی   (. شمن202: 193۰)استاتلی، باشد اروا  و موجودات غیر عادی ذهنی می

سیبریا و جاهای دیگر حضور داشـتند و   مانند شمال امریکا، جنگلات جنوبی ،جوام  ابتدایی تر بیآدر 
گـاه   مندان خواسـت  دهند. دانآشان ادامه می جای دنیا به حضور یتا حالا در میان برخی قبایل در جا

های آن را تا بـه  دانند و ریشهرا همین جنگلات جنوبی سیبریا می هی که ذکر شدابه معن آیین شمنی
 ننظـام کـدام   ،بـه ایـن مفهـوم    آیین شـمنی رسانند. هزار سال قبل می 90تا  20عصر سنگ و حدود 

باشد. در این نـوع  ابتدایی برای تداوی بیماران می فن و هنرکه صرف یک  اعتقادی یا دین نیست، بل
آیـد. بـرای شفابخشـی بیمـار تـلاش      وجود مـی  باورها، بیماری به اثر ورود اروا  شر در بدن انسان به

شود و بیمار به سلامتی دسـت  از وجود شخص بیرون  ،شرّ اروا ِ کار رود تا این هب یهایکنند روش می
 (.Roux, 2001: 59)یابد 

و تداوی نیست.  بیماریدر مورد  یصرف شامل باورهای آیین شمنیمباحث تاریخی،  تر بیآاما در 
هـا و  رسوم، باورها، افسانه ةهای باستان را در بر دارد و همرکبینی تُاز نظام اعتقادی و جهان بخشی
گـذار  اعتقـادی دارای کتـاو و بنیـان    ةکه این مجموعشود. از اینها را شامل میبینی قدیم آنجهان

اعتقادی بـاور   نظام(. در این İzgi, 2012: 31)رود کار می تر به دین روی آن کم ةمشخص نیست، کلم
و  نـوزادان  تولـد  ،گـان  مـرده به خدا، شیطان و اروا ، عبادت و قربانی، تشریفات خاص بـرای مراسـم   

رکـان باسـتان و   گـی تُ  هزنـد  شامل این نظام، برخواسته از شیوة اعتقادات ة... وجود دارد. هم ازدواج و
 ـ زارهای آسیای باشد. مر میانه می های آسیایثر از جغرافیا و اقلیم استپأمت ثیر أمیانه همیشه تحت ت

و روزهـا، وقـوع حـوادث طبیعـی، همـه       هـا نور آفتاو قرار داشت. غروو و طلوع آفتاو، تحول فصل
ها از قدیم به این تحـولات  شد. آنها محسوو میجمله رویدادهای مهم برای ساکنان این سرزمین از

پرداختنـد. ایـن نـوع    دادند و در مواقعی به جشن، شادی، عبادت و قربانی میطبیعی واکنآ نشان می
 :Sultanova, 2011)ینی در این منطقـه بودنـد   تقادات دها همه مقدمات پیدایآ اعرفتارها و واکنآ

وجود آمد، به مرور زمان متحـول شـده و    همیانه ب رکان آسیایکه به این شیوه در میان تُ یاعتقادات(. 2
دلیل  اعتقادی به نظامشود. این یاد می آیین شمنینام   هکه امروز ب ،مدآبه شکل یک نظام اعتقادی در

هـای  شدن ادیان دیگر در میـان معتقـدان آن، هنـوز نشـانه     گزین جای وجود طولانی و با ةهمین ریش
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 ـ کـه اسـاس فرهنـگ و جهـان     ،شامانی/ آیین شمنیحضوراش را حف  کرده است.  هـا را  رکبینـی تُ
 مسـیحیت  و  بـودایی ، کیآ مـانوی جمله گرایآ به  بار تغییر دین و عقیده، از دهد، چندینتشکیل می

رکان هاکاسیا نام تُه تا امروز در میان بخشی از تاتارها ب میان بردارد و حتا از را کاملاًنتوانسته است آن

 . İzgi, 2012: 32; İzgi, 2020, 34)) دارد یپیروان زیاد
کننـد. خـدا یـا نیـروی     آسمان، روی زمین و زیر زمـین تقسـیم مـی    دنیا را به سه بخآِ ها شمن
ه نام اریک در تحت زمین مستقر است و شیطان بنام تنگری یا تنری )آسمان( در آسمان ه آفریننده ب
مـرد و   ةجهان اسـت، از دو نیم ـ  ة(. خدای آسمان یا تنگری که آفرینندİzgi, 2012: 31) حضور دارد

جملـه در   میانـه و از  آنه در بعضی مناط  آسـیای آنه. اوتزن تشکیل شده است: تنگری اومای و اوت
اش را از دریای آمو است که قدرت یی هامبرآنه در این مناط  الهشود. نام امبرآنه خوانده میه ب ،خوارزم
که ایـن   ،نام امبرکوه است و احتمال دارده ز بوگیرد. امروز نام یک کوه در میان ولایت تخار و قندمی

میانه  در آسیای آیین شمنیگران  اوفا یکی از پژوهآنام با امبرآنه مناسبت داشته باشد. راضیه سلطان
  تا امروز در میان مردمان این سرزمین راج  به خدای مادر وجود دارد. بـه  یهایافسانه :است کهمعتقد 
 ماننـد   ،گشـا در منـاط  دیگـر   بـی مشـکل  شنبه در جنوو اوزبیکسـتان و بـی   بیاو داستان بی ةعقید

ر میـان  نون نذرها و مراسمی تحت ایـن نـام د  ک کستان ریشه در همین باور دارد و تایافغانستان و تاج
 (.Sultanova, 2011: 2) شودزنان این مناط  برگزار می

ویژه بعـد   داد، ادیان دیگری و بهرکان باستان را تشکیل میباور عمومی تُ آیین شمنیکه  یهنگام
رکان وارد در میان تُ های آسیای میانه شد. پخآ و نشر ادیان تازهاز گشایآ راه ابریشم، وارد سرزمین

هـا را  بینی آناما نتوانست بنیادهای اساسی باور و جهان ،ها گردیدنظام عقیدتی آنباعث تحولاتی در 
رکان به حضورش ادامه داد. پیروان آیـین  تحول دینی در میان تُ وجود چندین با آیین شمنیتغییر دهد. 

و  هکـرد  سوی آسیای میانه فـرار  که توسط شاه ساسانی )شاپور اول( سرکوو شدند، بهمانی بعد از این
آمـد   و در سمرقند مستقر شدند. این دین که به دین تجار نیز معروف است، به اثر شغل تجارت و رفت

دزفـولی،   مخبـر  )دست آورد  هرکان بتشار را در میان تُمیانه، فرصت ان چین و آسیای روان آن میانِ پی
 آیین مـانوی ثیر پذیرفت و أها تکه میویو خاقان پادشاه اویغور از مواجه با آنویژه زمانی به ؛(44: 1924

هـا بـه دربـار شـاه     از جانب عرو .م220که در سال  ،اش قرار داد. تمیم ابن بهیررا دین رسمی دولت
کـیآ  اما  ؛رکان گزارش داده استاویغور فرستاده شده بود، از پرستآ آیین مانی و زردشت در میان تُ

آیـین  منـد   شـود. دلیـل آن ورود ادیـان قـدرت    صورت سری  و ناگاهانی با نابودی مواجه می به مانوی
 (.Roux, 2001: 202)باشد ، عیسویت و اسلام در این منطقه میبودایی

هـای آسـیای میانـه رقـم     اعتقادی شمنی ورود دین اسلام به سرزمین نظامتغییرات اساسی را در 
م( و ۰9۲در دو جنگ معـروف قادسـیه )   )رض( زند. سپاه اسلام در زمان خلافت حضرت عمر فاروقمی
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میانه گشودند. اعزام قطیبه بن مسـلم   سوی آسیای به م( دولت ساسانی را برانداختند و راه۰49نهاوند )
رفت را سرعت بخشید و تـا تاشـکند و فرغانـه تحـت نفـوذ       سوی دولت اموی به خراسان این پیآ از

نفـوذ چـین    ةرفت متوقف شد و این حالت زمین یآهای مسلمان قرار گرفت. بعد از قطیبه روند پعرو
ها با سپاه مسلمانان در جنگ معروف تالاس در سال  را در منطقه مساعد ساخت. سرانجام اتحاد قرلُ

میانه تثبیـت شـد    نتیجه آن حضور اسلام در آسیای شکست فاحشی به لشکر چین وارد کرد و در ۲41
(Roux, 2001: 191.) 

تعلیم و تبلیغ گسترش یافت تا اعمال فشـار   ةوسیل تر به بیآ ،هار میان ترکروند پذیرش اسلام د 
نشـین  های تجارتی به مناط  ترکراه کاروان نظامی و سیاسی. فعالیت تبلیغی علما و صوفیانی که هم

کـه میـان اسـلام     یهـای ویـژه شـباهت   به ؛ثر بودؤرکان مپذیری تُآمد داشتند، بالای روند اسلام و رفت
چنـان وجـود    هـم  ؛کـرد رکان به اسـلام کمـک مـی   وجود داشت، به گرایآ تُ آیین شمنیصوفیانه و 

کردن در راه  اعتقاد به آخرت یا بقای رو ، دوزخ، قربانی مانند  ،و اسلام آیین شمنیاعتقادات مشابه در 
و مهربـانی جانشـین قامـان یـا     های صوفی با لطافـت  تر شیخ گان و از همه مهم هخدا یا به اروا  مرد

وارد  آیین شـمنی تغییرات از  یعناصر و عادات بسیاری با اندک ،این شیوه شدند. بههای قبلی میشمن
چون کبرویـه،   یی های تصوفیجریان ،گردید. به اثر این آمیزشمسلمان می تازه رکانِعقاید اسلامی تُ

 )مخبـر  میانه رواج پیـدا کردنـد   ط  مختلف آسیایبکتاشیه در منا و نقشبندیه، یسویه، قادریه، چشتیه
جمله  از ؛های تصوفی شدندوارد این فرقه کیآ شمنی(. بسیاری از باورها و عادات 4۲: 1924دزفولی، 

اسـت. خلسـه    و تصوف یکی از مشترکات اساسی آیین شمنیکه میان  ،هئرسیدن به خلسه، وجد و نش
شود. رسـیدن  بیداری که منجر به کشف حقای  معنوی می و است بین خواو در عرفان و تصوف حالتی
گیـری از   از دو راه ممکن بود: یکی رقص و موسیقی و دیگر بهـره  آیین شمنیبه این حالت روحی در 

نواخـت و  سـپردن بـه حرکـات یـک     باورهـا عقیـده داشـتند کـه دل    آور و مخـدرات. شـمن   مواد وهم
که در تصـوف نیـز    یروش شود.موجب رسیدن به وجد و خلسه می موزونهای سپردن به آهنگ گوش

رقص سماع در طریقت مولویه  ،طب  برخی از ادعاها  (.134: 1922زاده، )نیکوبخت و قاسمسابقه دارد 
سـوی   هـا بـه  آمدند و با دسـت ها با نواختن دف به وجد میها گرفته شده است. شماناز رقص شامان
مولویـه نیـز یـک دسـت      روش تصـوفی کردنـد. در  از رقص را اجرا می زدند و نوعیآسمان چرخ می

جملـه مراسـم    شود و ازسوی آسمان و دست دیگر به طرف زمین، رقص یا چرخآ سماع انجام می به
 (.Ermetin, 2009: 96)گردد ها محسوو میعبادی آن
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 در شمال افغانستان کیش شمنیهای  عادت. 3
کـه ریشـه در نظـام     ،پـردازیم های مردم افغانستان میتبرخی از آداو و سنّبه بررسی در این بحث،   

ی های جـدّ وجود مخالفت ویژه در مناط  شمال این کشور با دارد و به آیین شمنی/ اعتقادی شامانیسم
عبارت  ها شمنکه در باور  ،تحت نام خرافات علیه آن، به حضورش ادامه داده است. تنگری یا آسمان

باشد. مورد استفاده می «الله»های عنوان یکی از اسم های افغانستان بهرکاز خدا بود، هنوز در میان تُ
سال پسین و به اثر  طور گسترده رایج بود، در بیست در میان مردم به که قبلاً ،بعضی از عادات شامانی

 شـمنی جمله تداوی بیماران   به روش  زوجود آمد، از میان رفتند. ا که در افغانستان به ،تحول فرهنگی
ویـژه   بـه  ،بیمـاران  ةصدا به معالج و ها با استفاده از آتآ، ایجاد تاریکی و سربسیار متداول بود. شامان

کردند با ایجاد فضـای تاریـک و   پرداختند. حین ولادت یک زن تلاش میبیماران روانی و ولادی می
گیـرد   اند و ولادت بـه راحتـی صـورت    تا به زن ضـرری نرس ـ پری را بگیرند  و جنّ جلوِ ،خل  سروصدا

(Davletov, 2021: 1 این عادت در میان مردم افغاستان ادامه داشت و بعدها با شلیک تفنگ هـم )  راه
 ـ که در میان تُ ،کردن یا استفاده از آتآ چنان تداوی به روش دودی هم ؛شد نـام الـ    ه رکان قـدیم ب
(Alasیاد می ) رفت. در افغاستان ایـن روش  کار می بیماران روحی به ةبرای معالج ق تر موا بیآشد و

هـای  نشاند، تکـه که روی دو پا می برند و او بیمار را بعد از اینطوری است که بیمار را نزد بخشی می
شـده را   زنـد. آتـآ افروختـه   کردن آن با روغن، آتآ می چوو و آلوده کهنه و ژنده را با بستن در سر

کوبد. بیمار بـه ایـن شـکل احسـاس      اش به پشت بیمار می چرخاند و با دست دیگربیمار میگرداگرد 
: 1934  عابدوف، ) کندیاو ح  میخود را صحت شود و روحاًپری از بدن او رانده می  و کند که جنّ می
ین روش نیز در برخی مناط  افغانستان رواج دارد. در ا« بیل ال »تداوی  ،این روش  علاوه بر؛ (132
 شود. و به پاهای مریض کوبیده می  در آتآ دا  بیل

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Dupaigne, 2013: 122)) 13۲4جریان تداوی توسط  بخشی در یکی از مناط  ولایت سرپل در سال  (: 1عک  ) 
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شـوند.  یـاد مـی   «بخشی» نامِ  هکنند که بافغانستان کسانی اجرا می ةها را در جامعاین نوع تداوی
های عصـر  ستند، در حقیقت همان شامانایات در ارتباط که با عالم اروا  و جنّ ،های افغانستانبخشی

 ـهـا مـردم قـدیم قا   را که برای شـامان  یی گی و تواناییویژه تر بیآها باشند. اینقدیم می ل بودنـد،  ئ
سـتند.  ااوی بیمـاران را دارا  بینی آینـده، توانـایی تـد    یا پیآ یات، فالجمله ارتباط با عالم اروا  و جنّ از
نام ه ها را امروز بشمن ،میانه ها و قیرغیزهای آسیایدر میان قزاق اوُا اساس تحقیقات راضیه سلطان بر

بـین و   خـوان، فـال  نام پـری ه ب ،ها این نقآ را به عهده دارندزن تر بیآکه  ،باقشی، در وادی فرغانه
 ـ چنان باقشـی و در اُزب هم بارتولـد   (. Sultanova, 2011: 18)کننـد  بخشـی یـاد مـی   نـام  ه کسـتان ب

هـا  رکمیانه عقیده دارد که نام بخشی در دوران اسلامی وارد ادبیات تُگر معروف تاریخ آسیای پژوهآ
هـای  گوید که اصطلا  بخشی در اوایل به زاهدان بودایی و کاتبان اویغوریی دولـت شده است. او می

نویسد که کاتبـان  می نامه چغتاییلغتلف ؤشد. بارتولد از قول ماطلاق میخانی، مغولی و تیموری قره
شـدند. ایـن کاتبـان    دانستند و به همین دلیل بخشی نامیده مـی سلاطین ترکستان بالکل فارسی نمی

های چغتایی دارای مرتبت بودنـد  ثبت و ضبط وقای  تاریخی را به عهده داشتند و در دربار خان ةوظیف
رسد که نام بخشی به مرور زمـان از کاتبـان اویغـوری بـه اشخاصـی      به نظر می .(192: 1942)بارتولد، 

  های قدیم را به عهده داشتند. اطلاق شد که نقآ شمن
بینی، تـداوی  فال مانند  یکارهای گیر دارند و بهها حضور چشمبخشی ،افغانستان ةامروز نیز در جامع

 ـ   هکه ما زند یستند. در روستایامصروف  نویسی ذروانی، جادوگری و تعوی های بیماری  ةگـی داریـم )قری
 ـشمول یک زن، سه بخشی وجـود دار  ولایت تخار(، به ةقلعباد ولسوالی دشتآنو روزه بـرای   د و همـه ن

شدن در افغانستان از یک مریضـی   نمایند. بخشی خدمت می ئةد، ارانباشها میزن تر بیآن که مراجعا
هـا  این مرحله که فرد بـا دنیـای جـن    در ؛کنندگی یاد می هزدنام جنه که ب ،شودروحی آغاز می ظاهراً

اش را ها روابـط تر با جن تواند تحت تداوی یک بخشی بزرگارتباط برقرار کرده است، اگر بخواهد می
که در  ،به نام برنارد دوپایندست آورد. یکی از محققان غربی  هگری را بصمیمانه بسازد و مقام بخشی

رفتـه   کـیآ شـمنی  عقاید  ةپل جهت مطالع سرولایت نشین به یکی از روستاهای عرو 13۲4سال 
های منطقه نزدیک به همین صورت گـزارش داده  شدن را از زبان یکی از بخشی است، جریان بخشی

یـک   کننـد و معمـولاً  نام کمربندی یاد میه شدن یک فرد را ب است. او نوشته است که مراسم بخشی
رسـد  گـری مـی   بنـدد و بـه ایـن صـورت او بـه مقـام بخشـی       بخشی را می تر کمر تازه بخشی بزرگ

(Dupaigne, 2013: 117-118.) 
هـا  های افغانستان با جنهای عصر باستان اروا  را در خدمت داشتند، بخشیگونه که شمنهمان

نوع جن وجود دارد و تعدادی  ۲2 :به او گفته است که ،محق  غربی ةمورد مطالع ارتباط دارند. بخشیِ
ها آسـیب برسـانند. در   توانند برای انسانها میند. این جنّا در زمین و تعدادی دیگر در آسمان مستقر 
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شـود. فـرد   بینـد یـا فلـج مـی    صورت تماس هر بخآ بدن انسان با جن، آن عضو بـدن آسـیب مـی   
مند در ارتبـاط   خودش با هفت جن قدرت توانند تداوی کنند. او گفتهها میدیده را صرف بخشی آسیب

 ،نظـر نویسـنده   شـود. بـه  نام المستی یاد میه دارند و یکی از انواع آن ب یهای مختلف ها ناماست. جن
 (.id: 123) های ترکان باستان استالمستی همان آلباستی در افسانه

رسـد.  مـی  آیـین شـمنی  آن بـه   ةکه ریش ـ ،داردوجود مراسم تدفین مرده نیز در افغانستان آدابی 
از مسـلمانان بـه هـدف آمـوزش تعـالیم اسـلامی بـه         یفضلان در قرن نهم مـیلادی بـا کـاروان    ابن
 ـاش در مورد شیو میانه شده بود. او در خاطرات رک وارد آسیایتُ مسلمانانِ تازه ت در میـان  ة تدفین می 

 ـشـود. م برای دفن مرده یک گودال فراخ و عمی  حفر می :ترکان نوشته است که ت را بـا برخـی از   ی 
بـه   یی ریزند. از خاک بر روی گودال تپهگذارند و روی آن خاک میاش در وسط آن میاموال شخصی
ترکان قدیم هنگام فوت شخص، روز سـوم و هفـتم قربـانی     ،سازند. نظر به گزارش اوشکل گنبد می

شناسـان  جان پاوول یکی از تـرک  .(İnan, 1986: 178)نمودند کردند و برای اهالی غذا خیرات میمی
کـرد، جسـد او را در   محترمی فـوت مـی   ، اگر شخصرکان باستاندر میان تُ :نویسد کهوی می هفرانس
دادند. نـان جنـازه در   و فریاد گریه سر می دچرخیدنگذاشته و دور آن هفت مرتبه با اسپ می ییخیمه

متـوفی، بـا یکـی از     شـد. زن بیـوة  آماده مـی روز مرگ یا در روزهای سوم، هفتم و چهلم برای مردم 
 ئرکان باستان هر شکه در عقاید تُ ،کرد. او نوشته استاندرش ازدواج می یا با پسر برادرهای شوهر و

شـکل پرنـده را    انسان معمـولاً  ویژه رو  ها این رو  و بهجان دارای رو  بود. در نزد آندار یا بیجان
تـوانیم بـا   این باورها و عادات در مراسم مـرگ و تـدفین را مـی    ة(. همRoux, 2001: 62-65) داشت
قربانی و غذا در هنگام فوت شخص امـروز   امروزی افغانستان مشاهده نماییم.  ةتغیراتی در جامع اندک

مراسـم خیـرات ماننـد عهـد      شـود.  نام خیرات یاد میه نام خدایی و در افغانستان به در آسیای میانه ب
کنون ادامه دارد. مراسم سوم، هفتم، چهلم و سال، با  ی در میان مردم افغانستان نیز تاباستان با تغییرات

وجود مخالفت عالمان دینی هنـوز   نمودن( با حلال کردن و دیگ خیرات و ذبح حیوانات )تحت نام خون
افـروزی روی قبـر    وجـود داشـت، آتـآ    آیین شمنیروان  که در میان پی شود. رسم دیگریبرگزار می

 ةسـالان در جامع ـ داری قبر در این مـدت بـود. طبـ  حکایـت بـزرگ      فی به مدت سه شب و نگهمتو
را نداریم یا حداقل از وجـود آن   آن ةزند نةاما امروز نمو ؛افغانستان چنین رسمی نیز وجود داشته است

کـه رو  انسـان متـوفی و     ،چنان مردمـان شـمال افغانسـتان عقیـده دارنـد     هم د؛آگاهی ندار نگارنده
 دهد. اش ادامه میپرنده به گردش در اطراف نزدیکان شوند، در چهرةکه شهید میخصوص کسانی به
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 (2021نوامبر  1سپاری جنازه در ولایت تخار )عکاس ض. جمال، مراسم خاک(: 2عک  )

 
شدن آرزوها از  وردهآمنظور بر های آن بههای رخت بر شاخهتقدس درخت در زیارت و بستن پارچه

تبار جهـان و مردمـان   رکدر میان تمام جوام  تُ این عادت تقریباً  ؛است آیین شمنیهای دیگر میراث
یک پارچـه رخـت را بـر درخـت      ،نیازمند ها هنوز زنده است. به اساس این عقیده، شخصِنزدیک آن

شـدن نیـازی را در دل    وردهآمشـکل و یـا بـر   بندد و هنگام بستن پارچه، آرزو یا رفـ   مورد احترام می
. (Davletov, 2021: 115)ورده خواهد شد آزودی بر اش بهباور دارد که حاجت ،ترتیب این به ؛پروراند می

ممکن مراسم  ة زنان هنوز مروج است. حتاویژه نزد جامع صورت گسترده در افغانستان و به هاین رسم ب
، ریشـه  بلخدر  )رض( حضرت علیمنسوو به شمول مزار  انستان، بههای معروف افغبالا در زیارت جهنده

 داشته باشد.  کیآ شمنیدر همین باور 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
در ولایت تخار  زیارت موتر سوخته(: 9عک  )  

 

خورشـیدی   19۰9اش در سـال  است که در آن یک موتر با سرنشینان یی این زیارت بقایای حادثه
نتیجـه تمـام سرنشـینان آن کشـته شـدند. از       هوایی نیروهای ارتآ سرخ قرار گرفت و در ةمورد حمل
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ها کشته شدند، مـورد احتـرام مـردم محـل     روس ةگناه با حمل های بیکه در این حادثه انسان یجای آن
طلـب   ،های رخـت آیند و با بستن پارچهزنان به این محل جهت نذر و دعا می است. مردم و خصوصاً

شـود  سـال مـی   99که در تصویر حضور دارد، مینگ محمد است و مدت  کنند. مرد معیوبیمیحاجت 
 (.1402اسد  1)پژواک،   کند روانی زیارت را میجَروزی مَ شبانه

أثر از چنان مت گی هم هگرفت آفتاو و مهتاو  باورهای موجود در میان مردم عادی افغانستان راج  به
یا بد همیشه با مهتـاو و آفتـاو در جنـگ و     اروا  شرّ ،هانیستاست. در باور شم کیآ شمنیعقاید 

 ـکنها را گرفتار و تلاش مید. در بعضی مواق  این اروا  بد آننمجادله قرار دار د بـه دنیـای تـاریکی    ن
د. باش ـ عبارت از همین تلاش اروا  شر می ،اعتقادی نظامگی در این  هگرفت د. دلیل آفتاو و مهتاونببر

هـا از جنـگ اروا  بـه    خاطر نجـات آن  هها بنیستشد، شمگی واق  می هگرفت که آفتاو یا مهتاوزمانی
ترسند و آفتـاو  ها اروا  بد از سروصدا میبه باور آن ؛کوبیدندهل میپرداختند و دُفریاد و سروصدا می
این نوع باورها و برخورد با حـوادت طبیعـی آفتـاو و     .(Mömin, 2013: 85) کنندیا مهتاو را رها می

 گی در میان مردم عادی افغانستان هنوز موجود است. هگرفت مهتاو
 ،های دیگری نیز در میان مردم افغانستان وجـود دارد تکه توضیح داده شد، سنّ یعلاوه بر موارد

کـه در شـمال    ،ورد طلـب بـاران  در م یجمله باورهای از ؛است / شامانینیشم که یادگار باورهای آیین
هـای  شدن و راه نظر  ؛شوداجرا می  شود و با سرود و شعر خاص خودگلان یاد مینام اشهه افغانستان ب

، عاداتی «مشکلی بی بی مشکل گشا یا بی»مقابله با آن، انجام نذرهای مختلف توسط زنان مانند نذر 
 و دیگر مراسم. در مراسم ازدواج

 

 مناقشه. 4

 ،د کـه عـادات و رسـوم اجتمـاعی در مراسـم ازدواج، تـدفین و تولـد       ن ـدههای تحقی  نشان مییافته
 ـدر مـورد توانـایی برخـی افـراد      یباورهای امـراض روانـی و    گـویی، تـداویِ  در پـیآ نـام بخشـی   ه ب
ماننـد   ،های خاص در برابر حوادث طبیعـی عاداتی برای طلب باران و واکنآ ،گرفتن جنیات خدمت در

هنوز در میان مردم شمال افغانستان حضور محسـوس دارد. ایـن عـادات و رسـوم      ،سوفخسوف و ک
عنوان باورهـای خرافـی ناشـی از جهـل      که آن را به ،اجتماعی برخلاف باور آگاهان اجتماعی و دینی

باورهای دینی دوران پیآ از اسلام دارد. منبـ  اصـلی ایـن    دانند، ریشه در عقاید باستانی و مردم می
بـاوری  یا شـمن  آیین شمنینام ه را ب گران تاریخ آن که پژوهآ ،رکان قدیم استعقاید دینی تُ ،رسوم
 دهد که اکثریت های تحقی  نشان میُکنند. یافتهیاد می

 برناردنام ه در این زمینه تا هنوز تحقی  مفصل و علمی صورت نگرفته است. یک محق  غربی ب
 ةکـه سـاح   ،انجـام داده اسـت   13۲4در سـال   در افغانستان آیین شمنیتحقیقی تحت عنوان  ،دوپاین
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محق  مذکور  ،بران پل را در بر دارد. علاوه نشین ولایت سرهای عروتحقی  وی صرف یکی از قریه
باشـد، مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت. ایـن       گری میرا که بخشی کیآ شمنیصرف یکی از عادات 

یـک بررسـی عمـومی و     در قالـب  حوزه را ندارد و فقـط  کامل این ةتحقی  مختصر نیز ادعای مطالع
شناسـان  شناسـان و انسـان  ولیت جامعـه ؤدار و عمی  در این زمینه مس ـمقدماتی است. تحقیقات دامنه

 انجام دهند.  یترتر و مطالعات مشرو  ها در این حوزه توجه بیآکه آنباشد و امیدواریم  می
 

 گیری نتیجه. 5

ها به که انسانهای آن به عصر سنگ و زمانیاست و ریشه اعتقادات باستانی نظام ةجمل از  آیین شمنی
از سـایبریا و از   آیـین شـمنی  شـده،   مبنای تحقیقات انجام  رسد. برآگاهی لازم دست نیافته بودند، می

مطلـ  ترکـان را در عصـر قبـل از اسـلام       تـر  بیآ برخواسته است و دینِ یآلتا-میان مردمان اورال
گـی اجتمـاعی و    هباوری در زنـد عادات اجتماعی متعل  به عصر شمن  و  هاتداده است. سنّمی تشکیل

کـه ایـن    یوجـود  بـا  ؛دارد شمال این کشور حضور ملموس های ولایت ویژه دینی مردم افغانستان و به
اسـت،   فکران بـوده  مورد انتقاد علمای دینی و روشن یهای خرافعادت  و  باورها تحت نام عقاید باطل

 ـواری و تـدفین م  صورت کامل نابود نشده اند. هنوز مردم این کشور در مراسم سوگ به ت تشـریفات  یّ
چهلـم مـرگ    و غذا با قربانی حیوانات را در روزهای سوم، هفـتم  ةبرند و تهیکار می هعصر شمنی را ب

هـای  خت در شاخههای رنمایند. زیارت و تقدس مزار شهیدان و بستن پارچهشان عملی می گانبسته
تر از مردها  زنان افغانستان بیآ ویژه زنان رواج دارد. جامعة درخت صحن قبر هنوز در میان مردم و به

شـیوة  ی اواند. برگزاری نذرهای مختلف، اعتماد بـه تـد   بند ماندهپای آیین شمنیهای تکنون به سنّ تا
پـا برجاسـت. باورمنـدی بـه      قویـاً ها جهت درخواست حاجت در میان زنـان   ، مراجعه به زیارتشمنی
در  ، آقاها و سـادات ها، ملاها، پیرهابخشی ها و تواناییِگی انسان هیات در زندویژه جنّ اروا  و به ةمداخل
 ـبینی و شفابخشی آنگویی، پیآار این اروا  مضره و قدرت غیبهم افغانسـتان   ةها تا امروز در جامع

 باورمندان خود را دارد. 
اقوام آن، دارای  ةبودن و عدم امکان ارتباط وسی  میان هم ستان به دلیل کوهستانیسرزمین افغان

را  کیآ شمنیهای توانیم سنتباشد و در تمام نقاط این کشور نمیهای مشخص فرهنگی میتفاوت
هـا،  تر در شمال کشـور و میـان اوزبیـک    بیآ ،گونه که یادآور شدیمها همانتمشاهده کنیم. این سنّ

تربیـه،   و شـدن تعلـیم   آگاهی عمومی، فراگیر رشد  گذشته ةدر دو ده ها مروج است.ها و ترکمنتاجیک
ارتباطات میان اقشار مختلف جامعه، باعث  ةرسی مردم به خدمات صحی و تداوی مدرن و توسعدست

وجـود ایـن تحـولات اجتمـاعی      امـا بـا   ؛گیری ضعیف شودکه باورهای شمنی به حد چشم ،شده است
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و محـدودة   روسـتایی افغانسـتان   ةت مطل  هنوز از میان نرفته است و در میان زنـان و جامع ـ صور به
   حضور برجسته دارد. مطالعة این تحقی  )تخار(، هنوز
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